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حتماً‌ مي دانيد كه مجموعه خارجي موزه هنرهيا معاصر تهاران يكي از مشهور ترين مجمعه هاي اثار مدرن و معاصر است در اين مجموعه تقريباً اثار شاخص مهمترين چهره ائي كه در طول اين يك قرن در عالم هنر پديدارشدند گردآوري دشده و نمايشگاه حاضر تحت عنوان جنبش هنر مدرن هم فرصت استثنائي است كه ما بتواي م  و همينطور نقاط عطف و دگرگوني هائي كه در روند ان پديدار شده به ظهور سبكهاي مختلف هنري انجاميد را از نزديك ملاحظه بكنيم هدف اصلي ما هدفي است اموزشي كه ما بتوانيم در فرصتي بي نظير تاريخ هنر مدرن و معاصر را از اواخر قرن نوزدهم تا دهه 1970 را در معرض ديد عموم قرار دهيم به همين دليل نمايشگاه جنبه گاملا تاريخي دارد و با سبكهائي كه بعد از امپرسيونيسم در عالم هنر ظاهر شدند كار خود را ادامه مي دهد.

اما قويترين بخش اين مجوعه به جريانها يهنري بعد از جنگ جهاني دوم اختصاص دارد جائي كه جنب اكسپرسيونيمس اكتزائي از ان به عنوان جهاني ترن سبك در سراسر مدرن ياد مي شود اثار شاخصي را در اين مجموعه به خودش اختصاص داده مهمترين چره هاي اين سبك يعني   غيره هر كدام حداقل يك اثر شاخصو بسيار ارزشمندرد اين مجموعه دارند    به ضحور رسيدند مانند پيكاسو، برالك لژه، مالسالس و همينطور آثار هنرمندان دهه هاي نخستي سده 20 يعني پل گوگن، لوترك، كلود مونه و ديگران هم آثار بسيار مهمي در اين مجموعه جاي گرفته است.

بعضي از جنبش اكسپرسيونيسم جنبس انتزاعي هنر مدرن دو راه نسبتاً‌ متفاوت رادنبال كردن جريان هنر پاپ كه بسيار متاثر از فرهنگ مصرف سازي امريكا بود و دوم جريان انتزاع ميليماليستي كه نوعي شكل دگرگون يافته اكسپرسيونيسم انتزاعي بود از هر دو جريان اثار بسيار مهمي از مهمترين چهره‌هايشان در اين مجموعه گرد آوري شده كه در فرصت اين نمايشگاه در معرض بازديد عموم قرار گرفته به اين ترتيب ما مي‌توانيم خيل خوب ضمن مرور  بر اثار چهره هاي شاخص هنر مدرن تا دهه 1970 كه گفته مي شود به عنوان فصل پاياني جريان هنر مدرن و در عين حال سبك ها و شيوه هاي مختلف و تمايلاتي كه در بين هنرمندان مناطق مختلف دنيا به ظهور رسيد را در اين نمايشگاه ما از نزديك مشاهده بكنيم.

ما هدف ديگري هم در اين نمايشگاه دنبال مي كنيم اين هدف بر مي گردد به معرفي يكي از غرور نگيزترين مجموعهاي هنري كه در كشور ما نگ هداري مش ود كه فكر ميكنم براي هر ايراني باعث افتخار و مباهات است اگر توجه كنيم كه در يكي دو قرن گذشته اشيائ تاريخ يو اثار هنري متعلق به سرزمينهاي كهن شرقي و تمدنها ي باستاني همچون ايران از مهد خودشان خارج شده و نهايتاً در پايتختهاي غربي و موزه‌هاي مهم آنها مثل موزه بريتانيا موزه لوور موزه بريتانيا  در واقع غرب  عهده دار معرفي تاريخ فرهنگ و هنر شرق را به عهده گرفت مي توانيم توجه بكنيم كه ر طول اين روند يك جانبه از شرق به غرب يك حادثه معكوس در روندي متفاوت به وقوع پيوسته و آن هم مجموعه هنرهاي معاصر تهران است كه اثار شاخص هنر غرب را به يكي از پايگاههاي بسيار كهن تمدن شرقي روي اورده كه در يك پايتخت مهم خاوريمانه اي به معرض بازديد عموم گذاشته اين منبعث از همين روحيه فرهنگ زيستي ايرانيان است كه در طول تريخ خودشان همواره از تعامل و روي رويي بسيار مثبت و سازنده با ساير فرهنگها استقبال كردند وارزشهاي آن را تحصين كردن و تلاش داشتند كه عناصري از آن كه با هويت و ارزشهاي ملي و بومي آنها سازگاري دارند بربگيرند و در تكامل فرهنگ خودشان از آن استفاده بكنند.

من از همة مردم به خصوص هنردوستان دعوت مي كنم مه براي بازديد از اين نمايشگاه بسيار مهم و تاريخي به موزه هنرهايمعاصر تشريف بياورند و در اين فرصت بتوانند از تحولات فكر يو فرهنگي كه در يك قرن گذشته بخصوص در كشورهاي غربي به وقوع پيوست ودر آفرينشهاي هنرمندان كشورهاي مختلف تولور يافت آشنا بشوند و ما بتوانيم به اين ترتيب تاريخ فرهنگ معاصر را از منتظر نقاشي و مجسمه مرود بازنگري قرار بدهيم.

يكي از مسائلي كه به انتخاب در واقع داستانهاو ترجمه مد نظر خودم هست براي اينكه نگاه درواقع منتقدين و نخبگان اين داستانها يه بخشي اين است يك بخشي داستانهائي كه خودم مي خوانم    داستانها رامي بينم گاهي انتخاب خودم همين است وقتي مي خوانم مي بينم كه اين داستاني كه من ترجمه كردم طبق تشخيصم داستان خوبي بوده مثلاً‌انتخاب شده كمتر درواقع به دليل شهرت نويسندگي كه حداقل اين داستانهائي كوتاهي كهمن ترجمه ركدم خيليهاشان شهرت ندارند خيلي ها اولين داستاناشن است كه منتشر شده من اعتقاد دارم كه به هر حال داستان ترجمه اش بايد چند منفعت داشته باشد يكي اين است كه حرفي براي گفتن داشته باشد به اثري از اين بپذيرد نگه خوب حالا كه چي اين داستانر اخواندم من معتقدم داتاني كه نكند داستان نيست من خيل موافق اين نگاه نيستم كه خوب من اين كار چند سر در بيارم منتها بايد يك نكته ديگر هم هست به هر حال وقتي يك اثري منتشر مي شود حالا بهيك نوعي نشان دهنده اهميت ان اثر هم است ببينيد كوري مجبور است سه ترجمه اش نزديك است نزديك 21 تا 22 چاپ 21 چاپ و همچنان از آن استقبال مي شود كتاب خوب مشتريش را پيدا مي كند همه جاي دنيا هيچ فرقي نمي كند. ببينيد كه ترجمه ما تئوري مختلف داريم تئوري هاي زبانشناسي داريم كه بعد يك عده معتقد هستند كه مترجم به اثر وفادار مي ماند و حتي گاهي به نحو اثر وفادار مي ماند حالا ان واژه‌گان و مثلاً را تغير ندهد مكانيكي ترجمه به هر حال شما دست باز است در جاهائي به هر حال بياري و دخالت بكني و مثالاً‌يك ضرب المثلي است معادل ان را در زبان مقصد بگذاري يا به هر شكل پيام نويسنده را برساني گاهي نوع نگاهرش نويسنده را بياوري چون ببينيد مثلاً استراماگو در كوري از علائم مثل  استفاده نيم كند ويرگول ويرگول ويرگول همينطور نقطه نمي بينيد  علامت نقل قول ني بينيد و خيل مسائل ديگر كه به هر حال در مجموعهاست شما در اثار   نيم بينيد نويسنده به هر حال و شما نيم تواني بشكني جملات را نقطه گذاري بكيند مي گويد شما بايد طوري ترجمه بكنيد كه اگر نويسنده به زبان شما مي نوشت اينگونه مي نوشت يعني اگر مثلاً     ايراني بود و مي خواست اين داستان را بنويسد ما بايد طوري آن را ترجمه بكنيم  كه انگار فارسه و به زبان فارسي در واقع نوشته ترجمه در واقعه يك جورايي آوردن يك فرهنگ تازه است سشما ببينيد خيلي از آداب و رسوني كه امروز در جامعه است نتيجه ترجمه است همانرور كه به هر حال وقتي دولت مردان ما به اروپا رفتند در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم و آنجا با انديشه هاي تازه اشنا شدند ان انديشه هاي را اوردند منتقل كردن به داخل كشور بعضاً مترجمان هم همينكار را ميكنند مترجم ها هم نوعي ضمن اينكه يك اثري را ترجمه مي كنند فرهنگ سازي مي كنند شما ببينيد مثلاً همين جشن تولد جشن سالگرد ازدواج خوب اينها درواقع يك ادابو روسمي است كه مال ما نيست ولي امده اينجاو خوب بيشتر هم از راه ترجمه و ترجمه هم حالا الزاماً‌ترجمه كتبي نيست فقط هم ترجمه رمان و داستان كوتاه و شهر نيست خيلي اثار هست كه اين اثار اثار غير ادبي است ولي خوب ترجمه شده اثار فلسفي شما ببينيد به هر حال علوم انساني مي گنجد در نهايت ماجرا اين است كه ادبياتي نيست ترجمه هم باز مهارتهاي كه   اكثرا دوستان به هر حال گفتن به احتمال زياد و فكر مي كنند كه يك نوعي ادر واقع فرهنگ سازي كردن من تصورم اين است و اعتقادم اين است كه به هر حال همه مي توانند ترجمه بكنند ولي مترجمان خوبي بودند و خوب كساني هم داريم كه     ولي مترجم خوبي نبودند ترجمه در كنار عشق و علاقه ذوق هم مي خواهد.

منظور من ايرادي ندارد كه مترجمين حتي مترجمين جوان بروند به سراغ كارهاي بزرگتر فكر كنند كه يه جورايي تمرين اينهاست حالا نم يخوهيم آن بحث پيش بكشيم   ولي واقعايت ماجرا اين است كه جامعة جوان ما خيلي خوب مي فهمد و آنجائي كه بخواهد واقعاي مو رازا ماس تمي كشد و اين نگاه خاننده امروزي اتفاقاً‌فكر مي كنم كه نگاه تيزي است نگاه ياست كه پشت آن يه شعور خوابيده پرسشگري كه اين پرسشگري را نمي شود گرفت از نوجوان و همانجور كه شما هم فرموديد داشته باشد هم مي تواند تحصيلات را نداشته باشد كمان كه خيلي از نويسندگان ما تحصيلات اكادميك نداشتند ولي استاد هستند اين يك نگاه درواقع به نظرم جامه تري است .

ونسون ونگوگ در 30 مارس 1853 در براوانتشمالي هلند متولد شد نام مارد او آنا و نام پدرش تئو ونگوگ بود كه شغل كشيشي داشت در 1869 درشركت گوپي كارهاي هنري راخريد و فروش مي كرد و عموي او سهامدار ان بود اتسخدام شد در سالهاي 1873 تا1874   به يكي از شعبات شركت گوپي در لندن رفت در سال 1876 ونگوگ   به عهده گرفت اما پس از چندي به علت بد رفتاري با مشريان از انجا اخراج شد.

سپس به انگلستان باز گشت   ودر ماه جولاي به لندن رف تا با كليسا همكاري كند در نوامر1878 در معدن بورينايز در جنوب لژيك به عنوان كشيش و معلم ئدرسه پيش قدم شد   ادامه داد و قبه طراحي از كارگزان و دهقانان مشغول شد به همين ترتيب علاقه اش به نقاشي   فزون يافت در سال 1880 در بروكسل آناتومي و پرسپكتيو را فرا گرفت   كه در گوپي كار مي كرد پول دريافت مي نمود 1881 به خانه پدرش برگشت و در بين سالهاي 1883 تا 1888 با ساير نقاشان مكتب هوگو آشنا شد در سال 1885 مرگ پدرش فرا رسيد رد ماه مي كارگاهي در   اجاره كرد و در ماه نوامبر به   تابلوي سيب زميني خورها را كشيد . در فوريه 1886 جهت اقامت با برادرش رو يبه پاريس اورد گوگن و لوترك آشنا شد عازم عارل شد تا انجمن نقاشان را در آنجا ترتيب دهد   پيوست و اين پيوستن تا موقع يادامه داشت كه ونگوگ قصد جان او را نمود و بالاخره نرمة گوش او را بريد. 

در سال 1889 به كارگاهش در خانه زد در ارل  برگشت ولي دروه هاي بعد را در بيمارستان گذرند و سپس در بيمارستان به علترواني به خاطر بحرانهي روحي بستري گرديد   به پاريس رفت تا پيش   مستولي شد تابلوي درخت سرو دو رهگذر و تابلوي چهره دكتر گاشه را د راين دوران كشيد و سرانجام در 29 جلولاي   به طرف خود شليك كرد رخت از دنيا بر بست.

